۳۲ 


۲ 
مرف وه هم 
0 1 


حلیل وبررسی قومسبازمنظرقرآ نکر وتاریج 


(تاریخ دریافت: ۹۹/۰۶/۲7 تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۸/۰3) 


مهناز مهدی زاده! 


چکیده 
داستان برای همه‌ی انسان‌ها قابل درک و فهم است و اعجاز قرآن در این است که 
سرگذشت قوام را با شیواترین الفاظ و بهترین نظم و ترتیب بیان نموده است. به همین 
جهت یکی از مهم‌ترین اشارات قرآن در اين رابطه به قوم سباً است که هم در سوره‌ی نمل 
و هم در سوره‌ی سباً ذکر گان داستان آمده است. همچنین با توجه به ذکر این داستان قرآنی 
در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اين پژوهش به 
صورت تحلیلی-توصیفی انجام ده و سعی شده با توجه به ذکر آیات قرآن و معانی آن 
تحلیل و عبرت‌هایی که می‌توان گرفت و تاثیرش در زندگی انسان‌ها به خصوص جوانان 
بپردازد که البته این پژوهش در نوع خودش جدید و بی‌بدیل است؛ بنابراین هدف از مطالعه 
سرگذشت اقوام و مطالعه قصصو:ق نع تکرار نکردن اشتباهات گذشتگان» آگاهی از رسالت 
آنسان در جهان هستی و داشتن حیات طیبه و حرکت به سوی کمال است. 

واژگان کلیدی: قرآن کریم. داستان‌های قرآنی قوم سباً و تاریخ و عبرت‌ها. 


۱. مقدمه 

مقال قرآن تأکید دارد که تاریخ گذشتگان» یک منبع شناخت و معرفت است و به انسان 
آگاهی و بینش می‌دهد. استاد مطهری نیز در این مورد می‌نویسد: «قرآن به‌طور صریح و قاطع 
تاریخ را برای مطالعه عرضه می‌دارد. پس تاریخ هم خودش یک منبع برای شناخت است ... 
یعنی بروید آثار تاریخی را مطالعه کنید و بعد ببینید که زندگی و جامعه‌ی بشر چه تحولات 
تاریخی پیدا کرده است.» (مطهری» ۱۳۷۷: ۷۸) 

هیچ کتابی اعم از کتب مقدس يا کتب دیگر نیست که تاریخی به قدمت و در عین حال 
تاریخچه‌ای به روشنی قرآن داشته باشد. امروزه حتی اسلام شناسان اذعان دارند که رقیبانه ی 


۱) استادیار گروه زبان و ادبیات عرب. دانشگاه فرهنگیان واحد بنت‌الهدی صدر فردوس ایمیل: ۵06.0۵/۳087)017۵/00.0015 ۲۱۵۳012 


به ندرت خحصمانه به فرهنگ اسلام و تاریخ قرآن می‌نگرند؛ به این حقیقت که قرآن بی افزود 
ساده و ابتدایی نوشته شده و سرانجام در عصر عتمان بیش از بیست و هشت هجری به 
صورت مدون و به نام مصحف امام در پنج يا شش نسخه به خط کوفی فاقد نقطه و نشان 
و علامات اعراب و سجاوندی نوشته شده و به اقطار و مراکز فرهنگی و سیاسی مهم جهان 
اسلام ارسال شده است. 

«داستان به مفهوم گسترده‌ی آن پدیده‌ای اسست هنری که ساختار هندسی ویژه‌ای دارد. 
داستان نویس» یک يا چند حادثه و نیز وضعیت‌هاء شخصیت‌ها و محیط‌ها را برمی‌گزیند و 
آن‌ها را به زبانی تعبیر می‌کند.» (بستانی» ۱۳۸۲ ۱: ۱۳) 

شسیوه‌ی نقل دامستان در قرآن اراه‌ی تصویسری کاملا واقعی و صسادق از حوادث و 
سر گذشت‌های عبرت آمیزی است که خداوند توانا آن‌ها را در قالب هنری و با بیان اسلوب 
و تصویرگری‌های زنده و پویا دوباره احیا کرده است. قصّه در قرآن خبر و سرگذشت حق» 
واقع و صادقی است که خداوند علیم برای:تقویت وش هدایت. عبرت و تفکر بشر آن را 
با بیانی موجز نقل کرده اسست. لذا در موضوع» شخصیت. حوادث و ساير عناصر داستانی 
قران تخیّل و آفرینش ذهنی راه ندارد و ان چه هستشت جز حقیقت نیست. در قصه‌های 
قرآن آفرینش هنری تنها به نحوه‌ی.بیان قصیه‌ها برمی گر دد.»(عباشٌن,نزاد. ۱۳۸۵: 11۱-1۳۹ 
در پاسخ به این سوال که چرا قران در ظرح,حقایق تخود بیشتر از زبان و قالب داستان 
استفاده کرده است؟ باید گفت در درجه‌ی نحست/پاسخ این سژال به هدف نزول قرآن باز 
می‌گردد. قرآن کتابی است که برای هدایت انسان نازل شده و همه‌ی طبقات را صرف نظر 
از ویژگی‌های فردی اجتماعی؛ فرهنکی و ..."مورد حطاب قرار می‌دهد؛ از این‌رو باید زبانی 
را انتخاب کند که برای همگان قابل فهم و دارای جاذبه باشد. 

«قصص الانبیاء) ابواسحاق ابراهیم بن منصور بن خلف نیشابوری. نشف شده در قرن 
پنجم باشد. در دوران بعدی هم توجه به این موضوع ادامه داشت ولی اوج توجهات 
و کثرت تألیفات به قرن اخیر برمی‌گردد؛ به طوری که آثار نگاشته شده با این موضوع 
در سده‌ی گذشته با تمام دوران پیش از آن برابری کرده و بلکه افزون‌تر است. راجع به 
یرون ور ای قی نه کف نها جانی از به گر و باداوری دارگ 
چون فراموش کارند. تعداد زیاد پیامبران الهی موید این موضوع است. به نظر می‌رسد 
موضوع بیان عبرت‌های قرآن از دیدگاه‌های گوناگون با بیان‌ها و قلم‌های متفاوت 
ضرورت دارد. 
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در رابطه با ابعاد مختلف قرآن کریم از جمله قصص قرآنی وبلاغت و مضامین قرآن و... 
تحقیقات بی شماری صورت گرفته است پژوهشگران و ادیبان زیادی در قالب کتاب. مقاله 
رساله و ... به بررسی زیبایی های ادبی و بلاغی و تاریخی قرآن کریم پرداخته اند. همچنین 
مقالاتی در رابطه با قوم سبا از منظر قرآن نگاشته شده که از اين میان میتوان به چند نمونه 
اشاره کرد: 

۱-قوم سبا و سد مارب نوشته آقای مسعود عباسی جاهد. بشارت پرتال جامع علوم 
انسانی» شماره 0٩‏ سال ۱۳۸۲ 

۲- در پژوهشکده باقر العلوم در قسمت مقالات علوم انسانی و اسلامی مقاله ای تحت 
عنوان قوم سبا نوشته ی آقای علی محمودی ذکرشده که راجع به موقعیت جغرافیایی قوم 
سبا و سد مارب مطالبی امده است 

۳- درفصل نامه ی هفت آسمان دوره ۱۷ تابستان ۰۱۳۹۶ صفحه ۱۰۹ تا ۱۲7 مقاله ای 
تحت عنوان حاکمیت زن از نگاه عهك قدیم واقران کریم با تکبه بر داستان ملکه سبا نوشته 
خانم فاطمه عقیلی آورده شدهاست. 

در کل مقالات زیادی درباره پیامبر قوم سباء حضرت سلیمان و علت عذاب قوم سبا و 
سدمارب العظیم وعلت انحطاط قوم سبا نوشته شلده ولی پژوهش و تحقیقی که درباره قوم 
سبا و تاریخ آن ها به طور کاملل و جامع.نگاشته نشلهبوامی توان گفت این مقاله کار نسبتا 
جدید و کاملی اسست که هم داستان این قوم و سد مارب و نحوه حاکمیتشان و پیامبرشان 
حضرت سلیمان(ع) و حتی چکونگی ایمان آوردن این قوم بدست سلیمان نبی(ع) و سرانجام 
انحطاط ان ها به طور کامل و مختصر تحقیق شده که در نوع خودش جدید می‌باشد. 


سوال تحقیق: 
تحلیل و بررسی قوم سبا از منظر قرآن کریم و تاریخ چگونه صورت گرفته است؟ 
آ ادییات پژوهش 


۲ ۱. قوم سباً در عهد قدیم-تورات 

در کتاب تورات در مورد قوم سباً فقط از دیدار ملکه بلقیس با سلیمان گزارشی آمده که 
چون بلقیس از شهرت سلیمان باخبر شد به اورشلیم سفر کرد و با خود ادویه و جواهرات 
اورد و در حدود چهار تن طل را به سلیمان تقدیم کرد. زمانی که هدایا را به سلیمان اهدا 
کرد سلیمان نپذیرفت و هدایایی بهتر از انجه که بلقیس اورده بود را به او داد و چجون 
پیامبران هدایا را نمی پذیرفتند» بلقیس دانست که او از انسان‌های پاک و برگزیده و از پیامبران 


الهی است که مردم را به راه راست هدایت می‌کند. (کتاب مقدس. عهد قدیم کتاب دوم 
تواریخ» بخش نهم) 


۲ ۲. قوم سباً در متون تاریخی و تفسیری 

«مردمان شبه جزیره‌ی عربستان به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند: 

قحطانی‌ها که در خاک یمن و زمین‌های مجاور آن سکونت داشته‌اند و نسب آنان به 
قحطان پا یقطان بن عامر و ارفخشاد و سام منتهی می‌گردد. 

اسماعیلی يا عدنانی که در حجاز و نجد و اراضی میانه‌ی جزیره‌ی عربستان سکونت 
دارند و نژادشان به ابراهیم و هاجر می‌رسد. این‌ها را عدنانی؛ مضری. معدی نیز می‌گویند. 
چون نام یکی از نیاکان آنان عدنان- مضر- معد بوده است. 

و سرن تساک یم خحاض شفید بسوده قطان ها زوفتر از عدنانی‌ها متمدن شساه‌اند. 
دولت‌های حمیر سبا کهلان و غیره از میان اقوام قحطانی برخاسته و با فرعون‌های مصر و 
پادشاهان بابل و آشور همزمان بوده‌اند. از یر هاعگفزمی آنن مأرب؛ صنعا و سباً می‌باشد.» 
(زیدان ۸:۱۳۸۶) 

قسمت جنوبی شبه جزیره از قرن‌هاهبیشل از مبلاة داززایبعکومت‌هایی بوده است. اما 
وضع دقیق آن‌ها هنوز هم به درستی روشن نیست. در میان این دولت‌ها سبا دارای اهمیتی 
خاص است و چنانکه جنوب شبه جزیره‌ی عربستان مرکز تاسیس حکومت‌ها بوده است؛ 
سباً در بین دولت‌های جنوبی حکزمت بل ماه 4 تللمار رفته است. قدرت سیاسی 
و نظامی و بازرگانی سباً توانست به تدریج حکوامت‌های پراکنده‌ی جنوب را زیر پوشش 
حکومت مستقل و گسترده‌ی خود در آورد و دامنه‌ی سلطه‌ی خودرا تا به افريقا بکشاند. 
«سبائیان تقریبا ه قرن بر این معلقء سکیا وغل ها دنل و متطایستو ود را گسترش دادند و 
راه بازرگانی اقیانوس هند به دریای سرخ را در دست گرفتند. ادویه‌ی هند و دانه‌های معطر 
یمن (کندر) از طریق باب المندب به دریای سرخ و از ان جا به خلیج عقبه و کنار دریای 
متوسط می‌رفت. دولت سبائیان تا یکصد و پانزده پیش از میلاد دوام یافته است.» (شهیدی 
٩ ۳‏ - ۱۲ با تلخیص) 

«فرستادگانی که بطلمیوس دوم و پادشاهان موریاء چندره گوپتا و اسوکاء نزد یکدیگر 
روانه می‌کردند و زنان و گاوان و مرمر هندی که بطلمیوس در رژه‌ی دسته‌های پیروزی خود 
در ۲۷۱ سال پیش از میلاد نمایش می‌داد. شاید همه در بندرهای سبائی با کشتی فرستاده 
می‌شدند.» (حورانی؛ ۸ 6۲٩‏ 

همچنین «راه خشکی از یمن به سوریه که از میان بیابان به موازات دریای سرخ کشیده 
شده در آن زمان به وسیله‌ی سبائیان به کار می‌رفته است.» (همان:۱۰) 
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گرچه ساکنین عربستان جنوبی در طول تاریخ قبل از اسلام ممالکی مانند معین» سب قتبان, 
اوسان, حضرموت و حمیر پدید آورده‌اند امّا مشهورترین, نیرومندترین و طولانی‌ترین آن‌ها 
تمدن سبا است. 

حکومت سباً ابتدا به دست مکرب‌ها یا کاهنان در میان سال‌های ۱۰۰۰ ق.م تا 4۵0 ق.م و 
پایتخت آن «صرواح» بود. آنگاه حکومت از مکرب‌ها به ملوک سباً و پایتخت به مأرب انتقال 
یافت و در این دوران بنای سد عظیم و تاریخی مرب صورت گرفت. در پایان دوره‌ی قبل 
از اسلام. ایرانیان به سرزمین سباً تشک رکشی می‌کنند و حکومت ایران جای حکومت حبشی 
را می‌گیرد.» (بی‌آزار شیرازی. ۰۱۳۸۸ ۳۱۹ - ۳۱۸ با تلخیص) 

«لشکریان انوشیروان و حکامی که وی بر یمن گماشت با قریش خسن سلوک به خرج 
می‌دادند و آنان را تقویت می‌کردند و کعبه را محترم می‌شسمردند و بعضی بنای شادروان 
کعبه را به انوشیروان نسبت می‌دهند. مقتضیات سیاسی نیز ایجاب می کرد که انوشیروان 
چنین رویه‌ای را پیش گیرد؛ زیرا در مقابل مسیحیان ساکن عربستان که روابط دینی, ایشان 
را با روم می‌پیوسته انوشیروان هم بایستی از قریش,و کعبه طرفداری کند و آنان را با دولت 
ایران موافق ساخته برای کمک در لشکرکشی‌های اوبه روم يا حفظ کاروان تجارت ایران از 
همراهی ایشان استفاده نماید.» (خزائلی»۱:۰:۱۳۷۸) 

(و بعضی از مفسران کز 1645 سبا یکی یگ۳94که دوازده شهر بود که همه‌ی 
این دوازده شهر آباد بودند با سدهاو بندهاء مهاز و گرّدآوری آب. جوی‌های روان و باغات 
پر میوه و همه‌ی اين دوازده شهر زا حصاری بود یک فرسنگ در یک فرسنگه با مردمانی 
ثروتمند با خواست و مال فراوان. چون اسیاسی کردند و شکر نگزاردند. خدای تعالی 
دوازده پیامبر برایشان فرستاد تا آنان را به پرستش خدای تعالی و شکر نعمت‌های فراوانی که 
آنان را بود آگاه سازند. پس ابن دوازده پیامبر گفتند:.اين نعمت‌ها را خدای به فضل و بزرگی 
خویش به شما داده است. بخورید و خدای عرّوجل را از این همه نم و فراوانی شکرگزار 
باشید ... ایشان گفتند: این نعمّت‌اهای"ما از دای تششت. پس روی از پیامبران بگردانیدند و 
به گفته‌ی آنان گوش ندادند و ایمان نیاوردند. هر چه آن پیامبران آنان را بگفتند و نصیحت 
کردند و دعوت نمودند. سود نداشت. پس خدای تعالی چون این نافرمانی از انان دید و 
دانست دعوت آنان برای شکرگزاری سودی ندارد. همه‌ی آن نعم را برایشان زوال گردانید.» 
(نیشابوری» ۱۳۸۹: ۵۱۰) 

«حال سلیمان چنان بود که چون بر تخت خود می‌نشست. همه‌ی پرندگانی که خداوند 
رام او کرده بود. می‌آمدند تخت نشین و کسانی را که بر فرش‌های اطراف آن نشسته بودند. 
زیر سایه بال‌های خود می‌گرفتند تا از جای استقرار او (هدهد) خورشید به دامان سلیمان 
تابید. سلیمان سر برداشت و همان‌طور که خداوند در قرآن حکایت فرموده است» گفت: مرا 
چه شده که هدهد را نمی‌بینم.» (بحرانی» ۰۱۳۸۹ ۷ ۱۸) 


«عب لین عباس گفت:سبب تفقد سلیمان هد را آن‌بود که جای دهد برابر چشم سلیمان بو 
آنجا که اگر از جای خود برفتی آفتاب در چشم سلیمان افتادی. چون هدهد برفت جای از 
او خالی ماند. آفتاب بر روی و چشم سلیمان آمد. او گفت: ما لی لا آزی دهد (نمل: 
۰ عریف مرغان را بخواند -کرکس را- و گفتند: عقاب را و گفت: هدهد کجا رفته است؟ 
گفت: یا رسول الا من ندانم و من او را نفرستاده‌ام جایی. سلیمان عند آن خشم گرفت 
گفت: عبت عذابا شدیدا (نمل: و ی ما 
تاکن ی او عقاب هوا گرفت. چندانی در هوا برفت که همه‌ی زمین در پیش او بود چون 
طبقی در پیش یکی از ما. در نگرید از چپ و راست. نگاه کرد هدهد را دید که از جانب 
یمن می‌آمد. آهنگ او کرد. چون به او رسید خواست تا به چنگال به او بازد. هدهد گفت: 
به آن خدای که تو را این قرّت داد و مرا اسیر و ضعیف تو کرد که رحمت کنی بر من 
متا ی مرت تجانی | غقاب دس بداشکوس فتاه ریسکا سلهان سم ککد عررده اس 
که تو را عذابی سخت کند تا بکشد. گفت: چیزی دیگر نگفت؟ گفت: بلی. گفت: یا حجتی 
روشن بیاورد. گفت: من دانستم که سلیمان پادشاهی عادل است. ظلم نکند و روا ندارد که 
به ناحق عذاب کند. من حجتی روشن دارم. آنگه برفتثات یه یک جای تا پیش سلیمان شدند. 


عقاب پیش رفت و گفت: آوردمش باس ول له کفت: ببارش]آهدهد پیش تخت سلیمان 
پر در پای افکند و بر زمین می‌کن ارو و مذلش ها بی#سلیمان رفت. سلیمان سر 
او بگرفت و او را پیش کشید و گفت:کجا بتتودی؟ ن امروز تو را عذابی کنم که عبرت 
جهانیان شوی! هدهد گفت: با نبی‌الله! ناد کن آن"روز که تو پیش خدا بایستی. چون سلیمان 
این بشنید. رویش زرد شد و دست از او بداشست گفت؛ خر کجا بودی؟» (ابوالفتوح رازی» 
۲ ۱۵ ۲و ۳۰) 

«آورده‌اند که چون هدهد باز آمد و عذر خویش بگفت. سلیمان گفت بنگرم تا این عذر 
که می‌آری راست است يا دروغ؛ اگر دروغ است تو"را عذابی سخت کنم. جبرئیل امین آمد 
آن ساعت از درگاه عرت که: یا سلیمان مر آن مرغک ضعیف را تهدید می‌کنی که باش تا 
در کار تو بنگرم که راست می‌گویی یا دروغ؟! يا سلیمان از مرغی ضعیف به عذری ضعیف 
چرا بسنده نکنی و به درخواست صدق از وی چه تهدید کنی؟ چرا از ما نیاموزی معاملت 
با بندگان؟ آن کافر بینی که در دریا نشسیند در کشتی و باد کژ بر آید و آن کشتی در تلاطم 
امواج افتد؟ کافران از غرق بترسند. بت را بیندازند و به زبان عذر دروغ اورند. چون از دریا 
بیرون آیند و از غرق خلاص یابند» دیگر باره بت پرستند و به کفر خویش باز گردند. من به 
دروغ آن‌ها ننگرم و آن عذر دروغشان بپذیرم و از غرق نجات دهم. يا عجب! از کافر دروغ 
زن» عذر می‌پذیرم و به دروغ و خیانت او ننگرم» چه گویی مرد مسلمان که عذر آرد به گناه 
خویش از سر صدق و ایمان خویش» چو عذرش نپذیرم.» (میبدی» ۱۳۸۹ ۷ ۲۱۶ و۲۱۵) 
قوم سباً در ادبیات عرب تجلی بسیار کرده و پند و مت بسیاری از داستان آنان گرفته شده 


8و تحلیل و بررسی قوم سباً از منظر قرآن کریم و تاریخ 


سال سوم 
شمارة اول 
پیایی: ۵ 
۱۳۹4 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


که به چند نمونه اشاره می‌کنیم: 
پراکنده شدند و رفتند؛ و اصل آن مربوط به داستان سباً و سیل عُرم است که آن سرزمین را 
ویران کردو مردمان آن را براکنده ساعت: (لعالبی نیشابوری: )۵٩:۱۳۷‏ 

«فر؛ العرم»: هر ناتوان که بتواند کاری بزرگ انجام دهد یا حقیر خواری که امری سترگ 
از او سر بزند یا زیان و گزندی عظیم را سبب شود به موش عرم مانند کنند. 
تراویدن آب و شکستن بند آب نیز موشی بود. خداوند فرموده: #فارسلنا علیهم سل الرم4 
(سباً: (۱) و عُرم عبارت بود از بندی که مردم ساخته بودند تا سیل نیاید و مردم را از میان 
نبرده امّا موشی آن را سوراخ کرد تا شگفتی عظیمی باشد. همان‌سان که آب طوفان (نوح) از 
چاله‌ی تنوری جوشید تا مایه‌ی عبرت و پند استواری باشد. حکم بن عمرو البّهرانی درباره‌ی 


خرقت فاره بانف فی# ما مُحکم الاساس بصضصر 
فجرته و کان جیلان, عنله عآچزا لو برومه بعد دصر 


یعنی: موش با پوز ناتوان-نظرد بلق وا که پی آنْ پاسٌگه‌های درضت استوار شده بود 
سوراخ کرد بندی که کارگران پستیاز سلطان,اگز می‌خواستند آن را ویران کنند حتی پس از 
روزگاری دراز از آن کار ناتوال می‌ماندند.» (تعالبی"نیشابوژی, ۱۳۷۲: ۰۳:) 


۲ ۲. سرگذشت قوم سباً در قرآن 

از قوم سباً در دو سوزه‌یتقرآن کریم یاد شده است؛ نخشت در سوره‌ی نمل و در رابطه‌ی 
برخورد سلیمان با ملکه آن سرزمین و دیگر در سوره‌ی سباً در مورد فراوانی نعمت در این 
سرزمین و کفران نعمت سبائیان. 

قوم سباً جمعیتی بودند که در جنوب شبه جزیره‌ی عربستان می‌زیسته و دارای تمدنی 
درخشان بوده‌اند. ناحیه‌ی جنوبی عربستان دو ویژگی منحصر به فرد نسبت به دیگر مناطق 
آن داشته و دارد. نخست وضعیت آب و هوایی متفاوت و بارندگی بیشتر و دیگر موقعیت 
جغرافیایی حاص. کاروان‌های تجاری هند که به مقصد شام و اروپا بارگیری کرده. یا در 
بنادر یمن باراندازی کرده و سپس بقیه‌ی مسیر را در خشکی و در حاشیه‌ی دریای سرخ 
می‌پیمودند و يا از طریق باب المندب و دریای سرخ خود را به مدیترانه می‌رساندند که در 
صورت دوم نیز یمنی‌ها در متن این ترانزیت بودند. 

«خاک یمن گسترده و حاصلخیز بود. اما علی‌رغم این آمادگی. چون رودخانه‌ی مهمی 
تست از ان هشیر فاز نی شا بان ان‌های سای کی و هیتان‌ها مس با رنه اغلب در 


دشت‌ها به هدر می‌رفت. برای غلبه بر این مشکل مردم این ناحیه به فکر سدسازی افتادند 
و سدهایی بنا نمودند که از همه مهم‌تر و پرآب‌تر سد «مأرب» بود. مأرب شهری بود که در 
انتهای دره‌ی بزرگی قرار داشت و سیل‌های عظیم کوه‌های صراء از کنار آن می‌گذشت. در 
دهانه‌ی این درّه و دامنه‌ی دو کوه «بلق» سد عظیم و مستحکمی بنا کرده و مجاری مختلف 
آب در آن ایجاد نمودند.» (ملبویی» ۱۳۷۲: ۱۰۵) 

0 
بو و سایههای کسترد‌ی درختان دست به دست هم داده و میوه‌هایفراونی بر سار 
آنان ظاهر شده بود. وفور نعمت آميخته با امنیت. محیطی بسیار مرفه برای زندگی آنان آماده 
نب ۸ بو د: لد کان سب فی منسکنهم ی ان عن یمین و شمال کلوا من ری ریک و 
اشکیوا له بلده طیه و رب خقور 6 نیا ۵ ایا اقاق قدر نزن همه کت را اسهم ند وا بة 
دست فراموشی سپرده و به کفران نعمت مشغول شدند. همچنین به فخرفروشی پرداخته و به 
اختلافات طبقاتی دامن زدند. از جمله مواردی که درپاره اهالی یمن و صاحبان سد آمده این 
که آن‌ها مغرور شده و بدمستی کردند و از پروردگار دزخواست کردند مقداری از باغ‌ها را 
خحشک کند تا فقرا نتوانند از آن استفاده کندل متکاوع 50 بستاری] از اشراف دچار آن هستند. 
آن‌ها از پروردگار خواستند سفرهایشانوااطولانی کند. تا آن‌هایق,که مرکب ندارند نتوانند 
به باغ‌های عظیم آن‌ها دسترسی داشته باشنند. گوییی"سفر ازافتخارات و نشانه‌ی قدرت و 
ثروتشان بود. آن‌ها با این عملشان به خودشبان ستم کردنله‌و قرآن می‌فرماید: «آنان را چنان 
برای دیگران قرار دادیم. آنان چنان متلاشی شدند که هر گروهی به سویی رفتند و به‌گونه‌ای 
از هم دور شدند که اگر می خواستند یکدیگر را پیدا کنند. یک عمْر باید در سفر باشند» این 
صحنه با زبان حال می‌گوید: «سُرزمين وجود انسان نیز چنین است که مرگ انسان در دل 
زندگی او نهفته شده و همان چیزی که یک روز مایّه‌ی حیات و آبادانی اوست روز دیگر 
ممکن است عامل مرگ و ویرانی گردد.» (مکارم شیرازی. المیزان» تفسیر سوره‌ی سبا؛ جلد 
۸ ۶7) 

موش‌های صحرایی دور از چشم مردم مغرور و مست به دیواره‌ی این سد خاکی روی 
آورده و آن را از درون سست کردند. ناگهان باران شدیدی بارید و سیلاب عظیمی حرکت 
کرد دیواره‌های سد که دیگر قادر به تحمّل فشار سیلاب نبود. یک مرتبه درهم شکست و 
آب‌های بسیار زیادی که پشت سد متراکم بود ناگهان بیرون ریخت و تمام آبادی‌هاء باغ‌هاء 
کشتزارها و چهارپای ان را تباه کرد و خانه‌های مجلل را وبران نمود. دیری نپایید که آن 
سرزمین آباد به صحرایی خشک و بیآب و علف مبذل شد و از آن همه باغ‌های خرّم و 
اشجار بارور تنها چند درخت تلخ «اراک» و «شوره گز» و اندکی درخت «سدر) بر جای ماند. 


جٍِ تحلیل و بررسی قوم سباً از منظر قرآن کریم و تاربخ 


سال سوم 
شمارة اول 
پیایی: ۵ 
۱۳۹4۸ 


۳۹ 


۵ 


۳۹۰ 


مآغرضوا سنا عنهم سیل لعرم واه بجتنهم تن درا تن لفط آثل و شنء 
۱ ۹( 

ذلک جَرَيناهُمْ بما کفروا و هل نجازی الا الکفور (سبأً: ۱۷) 

موضوع دیگری که مربوط به سرگذشت قوم سباً در قرآن می‌شود دیدار ملکه‌ی آنان با 
حضرت سلیمان (ع) است. بی‌آنکه نام ملکه را بیان کرده باشد. ولی مفسران گفته‌اند نام وی 
بلقیس و از دختران خاندان تب بوده است. 

سس سآس«ح«ح«ظ_ِ ات ۳ 
ای ی ین گذشته, چگونه 
بدون اطلاع من رفته است؟ آثار خشم و نگرانی در چهره‌ی سلیمان هویدا شد و تصمیم گرفت 
هدهد را به تناسب گناه ای عذابی سخت دهد يا بکشد و اگر دلیلی واضح و روشن بیاورد که 
بیانگر عذر او در آن غیبت باشد از اوتگذرود. نغییت»قدهد چندان طول نکشید و پس از مدتی 
نرد حضرت سلیمان (ع) باژکنست وروت ازساجرایی اطلاع یافته‌ام که شما از آن 
بی‌خبرید؛ از کشور سباً نزد شما برمی‌گردم و خبری دقیق برایتان دارم. سلیمان به او احازه داد 
تا آنچه را دیده باز گوید. هذهد گفت: در آن کشسور بانوبی را دیدم که فرمانروایی می‌کرد و 
به انواع جواهرات اراسته بوده ولی با وجود نعمت‌هایی که خداوند به مردم ان کشور ارزانی 
می‌پرستیدند و به جای خدا در برابر آن سجده می‌کردند. 

شیطان آن‌ها را فریب داده و دل‌های آن‌هارا از راه مستقیم منحرف ساخته بود و از سجده 
می‌فرستد و از دل زمین گیاه می‌ژّویانل و به نیت‌هایی که در سینه‌هاست و اعمالی که از 
انسان سر می‌زند واقف و آگاه است. خداوندی که جز او معبودی نیست و او صاحب عرش 
باعظمت و ملک بی‌نهایت است. آنگاه که هدهد سخنان خود را به پایان رساند. سلیمان به 
او پاسخ داد: به زودی در مورد مطالبی که گفتی» » تحقیق و بررسی خواهیم کرد تا مشخص 
شود آیا صادقانه سخن می‌گویی و یا سخنانت دروغ و برای فرار از مجازات است. بر مبنای 
کت ی 

تقد یز فالتا ِ دزی دهد ان سّ میت ای عذبا شدیدا لت 
ی ند اف تک و ارت منز شیم وا عوی ع ۷ 


لس من دون ام و رل لسن آخمالهم دم عن الق لا تون ندرا 
نی بخرج الب ء فی السسّماوات و الازض و عم ما تون و ما تون له لا له لا هو 
رب رش العظیم. قال سَظر أصَدفتَ منت من الکاذیین 4 (نمل: ۲۰-۲۷) 

برای اد ین که حقیقت گفته‌ی هدهد روشن شود سلیمان به او نامه‌ای سپرد و فرمان داد آن 
را نزد بلقیس بیفکند و سفارش نمود که مراقب او و قومش بوده و به سخنانی که در مورد 
نامه رد و بدل می‌کنند. گوش فرا دهد. هدهد به پرواز درآمد و نامه‌ی سلیمان را به کشور 
سباً برد و مقابل بلقیس افکند. بلقیس نامه را پرگرفت و آن را گشود و مطالب آن را خواند 
و ها سل 
سلیمان پادشاه به من رسیده و مت فن ان تین استت: بسم الّه الرحمن ن الرحیم. پر هن برتری 
نجویید و تسلیم امر من شوید. ٍ پس از خواندن نامه» بلقیس سخن خود را متوجه درباریان 
اطرات زد کرد رتست و4 روج این نامه با آن‌ها به مشورت پرداخت و به آن‌ها گفت: 
نظر خود را در مورد این امر مهم بیان کنید. زیرا در این مورد من جز با مشورت شسما 
دستوری صادر نمی کنم. حاضران به وی پاسخ دادند: ما از توان و قدرت فوق‌العاده و نیروی 
فراوانی برخورداريم و برای نبرد آمادگی کامل داریم؛ ولی تصمیم را به شسما وامی‌گذاريم. 
هر کواه تون دعیا درم ارعراهیم ۳( ۴ ون مت تول عم ار با 
َرجون, قالث با اللا ای لقی ای کاب کریم. امن سسلیمان وه بنم اه الرخمن 
لرحیم. لا تغل يو نوني منسلمین: لت یا ناملا ون فی ری ما کلث قاط ترا 
خی تنسهدون قالوا ولاف و أولواباً س شدید ولاز ایک فانظری ما دا تامرین 4 
(نمل: ۲۸-۲۳ 

بلقیس احساس کرد که قوم او به جنگ تمایل دارند. او رهبری عاقل و اندیش‌مند و 
دوراندیش بود؛ لذا خواست زیان و خسارت‌های, جنگ را به وه بر طرفی که شکست 
بخورد» برای آنان روشن سازد از این رو به آنان گفت: هر گاه پادشاهان برای جنگ و نبرد 
وارد کشوری شوند آن را ویران سَاغته هه دزن جا هست از بین می‌برند و به 
مردم آن سامان اهانت روا می‌دارند؛ بتابراین اگر آنان بر ما پیروز شوند. اين گونه با ما رفتار 
خواهند کرد و سپس نظریه‌ی خود را ابراز داشته و گفت: من تصمیم دارم فرستاد گانی همراه 
با هدایایی ارزشمند نزد سلیمان و قوم او بفرستم و منتظر تأثیر هدیا در دل آنان باشم اگر 
فان ایو هلان ری مشغضی تم شب که ار تاقتاه انس وه البجه باوشاهان عرستقد 
می‌شوند. شادمان می‌گردد و اگر پیامبر باشد آن‌ها را پذیرا نشده و به چیزی جز ایمان آوردن 
ما به آیینش راضی نخواهد شد. 

از سویی فرستادگان ما با اخبار دقیقی که از قدرت و توان او کسب می‌کنند. نزد من باز 
خواهند گشت. هیثت اعزامی بلقیس با هدایای بسیار ارزشمندی رهسپار فلسطین شدند. 
این گروه وقتی به آن سامان رسیدند. مملکتی بزرگ و پهناور و کاخ‌های باشکوه و لشکری 
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نبوه ملاحظه کردند که کشسور سباً در برابر آن ناچیز بود. هنگامی که فرستادگان بلقیس به 
دربار سلیمان بار یافتند هدیه‌ی بلقیس را به او تقدیم داشتند» ولی سلیمان آن را نپذیرفت؛ 
زیرا وی به طمع مال و دارایی و هدیه نامه نفرستاده بود. بلکه سلیمان خواسته بود به خدا 
ایمان آورده و از دین او پیروی کرده و دست از پرستش خورشید بردارد. 

از این‌رو سلیمان فرستادگان را مخاطب ساخت و فرمود: آیا برای من مال به هدیه 
آورده‌اید حال آن که خداوند بهتر از اموالی که به شما داده به من عنایت کرده است؛ چنان 
که به من ملک و سلطنت بخشید و جن و انس و باد و پرندگان را مسخر من گرداند و به 
من نبوّت و پیامبری عطا کرد. لذا من طمعی در مال ندارم. بلکه خواهان هدایت شما هستم. 
سپس رئیس فرستادگان را مورد خطاب قرار داد و گفت: نزد قوم خود باز گرد و هدایا را بر 
گردان و آنچه درباره‌ی مملکت و قدرت و توان ما و پرستشی که برای خدا انجام می‌دهیم 
مشاهده کردی, به اطلاع آنان برسان. اگر فرمان برده و ایمان آوردند که نجات یافته‌اند و 
اگر بر کفر خود باقی بمانند. با سپاهی گران به نبرد آنان خواهیم آمد که توان مقاومت در 
"۳ آن را نداشته باشند و آن‌ها را از شهرشیان به صورت اسیران و بردگان. خوار و ذلبلان 
«ِ (قالث ْ ابقر امه نا و گنوک 
تا یه خر ما نم بل بر روک زيم تا ود للم 
و لح رجَهم منها َذلة و هم صاغرون » (تمل: ۳۶-۷) 

فرستادگان بلقیس بازگشتنلوعط حل ر#ط#3شاهداتی که از قدرت و شوکت 
سلیمان و نپذیرفتن هدایا داشتند قرارلاآدن دگ#تاکیدگلدند که سلیمان سوگند پاد نموده و تهدید 
کرده است در صورتی که از حضور در کشور وی خودداری کنید به نبردتان خواهد آمد. 
اینجا بود که بلقیس دانست تلیمان؛ پیامبر و فرستاده‌ی شذاست و در تهدید خود صادقانه 
عمل خواهد کرد و توان مخالفت او را ندارد. از این‌رو همراه با اشراف و بزرگان قوم خود 
به تدارک ساز و برگ حرکتهالبوگ ,وی داب شیلیمان که از حرکت بلقیس آگاه شد» 
یمرک از هی ۱ که و یعس ها ان اس تسه اس 
ارانه دهد عا دنکن بر یامرخ او باش: 

از این‌رو به جنیانی که پیرامون او بودند گفت: کدام یک از شما می‌تواند تخت بلقیس را 
قبل از آن که با قومش نزد من آمده. پیش من حاضر کند تا آنان از قدرت خداوند آگاه شوند. 
دیوی از جنیّان گفت: قبل از اين که از جای خود برخیزی آن را نزد تو خواهم آورد. یکی 
از دستیاران مایمن که از علوم که آسمانی بهره داشت اعلام نمود که: من سریع‌تر از یک 
چشم بر هم زدن آن را نزد تو خواهم آورد و تخت را در برابر سلیمان گذاشت. سلیمان چون 
تخت را دید گفت: اين از الطاف خداوند اسست تا ما را بیازماید که او را سپاس می‌گوییم 


یا از ناسپاسانیم. ال باب ملک یتنیبعرشها لآ ی قال عفریث من 
ان نا آتیک به قبل آن تقوم من مقامک و نی عیّه وی مین قال لین عم من الکتاب 
نا آتیک به قبل آن برد ایک طرفک لها ره متفر ده قال هذا من فضل ری لیلونی 
کر م آکفر و من شکر اّما نکر لتفسه و من کفر فان ری غنی کریمٌ4 (نمل: بل 
سلیمان به مأمورانش دستور داد تا ظاهر تخت را مقداری تغییر دهند. زمانی که بلقیس 
وارد شد با حالتی از حیرت و تردید در برابر تخت درنگ کرد و موقعی که از او پرسیده 
شد آیا این همان تختی است که در کسورت رها کردی؟ پاسخ داد: گویی همان است و 
وقتی مطمئن شد که این یک معجزه است به سلیمان گفت: البته من قبل از این معجزه 
هم به واسطه‌ی اموری که از هدهد مشاهده کرده و نشانه‌هایی که از زبان فرستادگان خود 
شنیدم. به قدرت خداوند و صحت پیامبری شما آگاهی پیدا کرده بودم. ولی از آن جایی که 
در میان مردمی کافر پیشه زندگی می‌کردم تا این زمان ایمان خود را کتمان می‌کردم. آنگاه 
افزود: پروردگار!! من با پرستش خورشید بر خود ظلم و ستم روا داشتم. ای خدای جهانیان! 
اینک همراه با سلیمان در برابر عظمت تو کرنش ي‌کنم؛ زیرا تنها تو شایسته‌ی پرستشی. 
ال نکروا لا عرضسهاتنظر آ دی آم تکون من ان لا تهتون, فلا جاغث قیل آهکنا 
عزشک قالث که َو آوتینا عم من تکمین و صدها ما کائث تقد من دون اه 
نها کانت من وم کافرین, قبل لها اذخلی ارم لا رنه کَسيته لو کف عن ساقنها قال 
صوح مَمرّد من قواریر قالث رب نی مت نیو اسلشتامع شمان رب امین 4 
(نمل: 1۱-16) 

۲ 4. نکته‌ها. عبرت‌ها و برداشت‌ها در سرگذشت قوم سباً 

قرآن حکیم آنگاه که سرگذشت لکه‌ی سباً و دزیافت نامه‌ی تهدید آمیز سلیمان (ع) در 
حمله به کشورش را بازگو می‌کند. در خصوص به‌کارگیری نظام مشوزتی» درسی آموزنده 
به ما می‌دهد که بلقیس چه موضعی در قبال آن اتخاذ کرد؟ ایا به‌تنهایی موضع‌گیری کرد و 
خواهان اجرای آن شد؟ پاسخ منفی است اوبزرگان قومثر را گرد آورد و به آنان گفت: 
لا تتلوا علن و تونی مشلمین 44 (نمل: ۳۱( 

در اين گفته بر اصل نظام شسورایی که جهان امروز آن را به عنوان اساس قوانین خود 
پایر هو نام های کرت کرت عانك مجلین تمایندکان: مجلسی:عرام: ملس سفاه مچلش ملي 
و دیگر نام‌ها پر آن اطلاق کرده تأکید شده است. 

- بنابراین شورا؛ رکنی از ارکان حکومت صالح و شایسته است که برای امّت خیر و صلاح 
به ارمغان آورده و از ضرر و زیان‌هایی که ممکن است در اثر هوا و هوس‌هاء طمع ورزی‌ها؛ 
غرض‌های شخصی و غرور فرمانروایانش گریبان‌گیر جامعه شود. جلوگیری می‌کند. 

- ملکه‌ی سباً اصل شورا را برای خود مقرر داشته بود و اسلام نیز از آن به شایستگی یاد 
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کرده و آن را به عنوان اصلی از اصول و ارکان حکومت اسلامی به شمار آورده است. 

- پایداری در راه عقیده هم که از صفات انبیاء و اولیای الهی است. در گفته‌ی سلیمان به 
ی 

«فْل ری بشط لزق لمَن یش و یدز و لک رالاس لا یمن 4 (سباً: )۳٩‏ 
حضرت سلیمان (ع) با این سخن می‌خواست برتری جنبه‌های و 
مادی بیان کند. لذا با وجود این که از لحاظ ثروت مادی هم بسی فراتر از ملکه‌ی سباً بود؛ 
نفرمود آنچه را خداوند به من داده بیشتر از چیزی است که به شما داده است. بلکه فرمود: 
برتر از جیزی است که به شما داده است. 

همان‌طور که می‌دانیم مردم از آغاز آفرینش به وسیله‌ی مال و دارایی در بوته‌ی آزمایش 
گذاشته شده‌اند. مال و منال در کلیه‌ی امور زندگی سخت مورد توجهشان بوده است. از این‌رو 
یی رامیت سیمان را هم باون زاره بل ۳۱ ها بی معست اوره رن 
ارسال کزی ق ما مات بلانه تاه افانه الق سود او تاک شرا گزاشت نو ای که ]را 
این هدیه می‌تواند وی را به سکوت و چشم‌پوشی از دعوت و انصراف از تهدیدش وادار کند. 
پاسخ سلیمان برای بلقیس و «عیوی ان کم جیار آموزنده و روشنگر بود: طفلم 
جعاء سلیمان قال آ نمذوتن بمال فماآتانی له خر ما اکیلم بهدیْتکم تفر شون 4 (نمل: 6۳۱ 
در سخن سلیمان بر ارزش‌های بلند معنوی, وحقطلبّی و دوری از هرگونه زرق و برق 
و غرور در پسست‌های حساس و فریبنده‌ی دنیا تأکید شده است و همچنین می‌تواند مورد 
توجه صاحبان مناصب مهم و حصوتبا قاظیأن‌که تجطر وسوسه در مقابل رشوه آنان را 
تهدید می‌کند. باشد و هدیه‌ی بلقیس در حقیقت رشوه‌ای بود که می‌خواست به واسطه‌ی آن 
سلیمان را تحت تأثیر قرار دهد. ولی سلیمان نبی و سلیمان صفتان فریب مظاهر فریبنده‌ی 
این دنیا را نمی‌خورند و در پی حقیقتی هستند که هیچ ارزش مادی بدان پایه نمی‌رسد. 

- درس و عبرت دیگری که می‌توان از:ش رگذشتا سلیمان و بلقیس گرفت؛ همانا درس 
تواضع و فروتنی اسست. هنگامی که ههد پس از غیبتی به ظاهر ناموجه به نزد سلیمان 
بازگشسته و مورد مزاخذه قرار می‌گیرد. پاسخ می‌دهد: از چیزی آگاهی یافتهام که تو از آن 
آگاه نیستی. «َحطتْ بما لمْ تعط 4 (نمل: ۲۲) 

خدای متعال به همدهد الهام کرد که چنین پاسخی به سلیمان بگوید و به او یادآور شود که 
به رغم فضل پیامبری و حکمت و انواع علوم و احاطه به دانستنی‌های بسیار او از چیزی 
خبر دارد که سلیمان از آن بی‌خبر است و به این طریق او را در دانشی که داشت مورد ابتلا 
و آزمایش قرار می‌دهد و به او می‌گوید که یکی از ضعیف‌ترین و کوچک‌ترین آفریدگان 
آلهی قه اشبه است ۷ ذشیدان آگاه شود که 7 تو از آن آگاه نیستی. 

سلیمان جز این جیزی نگفت: «ستنظر أََدَفت کت من الکاذیین4ه (نمل: ۷) سلیمان 


در این گفته به علم هدهد اذعان کرده و آن را به تحقیق و بررسی موکول نموده است. او با 
آن علم و دانشی سرشار که خداوند به او عطا کرده بود و در قرآن به آن اشاره شده است: 
و لد آتینا داود و سلیمان علما و الا امد ثم الذی فضَلنا علی کتیر من عباده امین 4 
(نمل: ۵ آن سخن را بر زبان آورد. 

- نکته‌ی دیگری که از زندگانی حضرت سلیمان (ع) می‌آموزيم این است که جمع بین 

۰ 2 مت 
رای سا کمان میمعت مرک عادی نمی پاش 

خداوند بزرگ در قرآن فرموده است: و ات فیا آنک ال ار ره ول تشن تصیبک 
من اد و خسن کما أَحسَ اه الک و لا تبغ فاد فی الازض ناه لا یْحبْ الْسدین»» 
(قصص: ۷۷ 

در سرگذشت قوم سباً خواندیم که خداوئهبه آنان نعماتِ فراوانی ارزانی داشته بوده ولی 
آنان غرق در باده‌ی عیش و تنعم از یاعدا غافل گشته و از ناسپاسان شدند. نکته‌ی عجیب 
دیگری که در قصّه‌ی قوم سباً به چشم هی خورد درخواست اشتراف و ثروتمندان قوم است 
که از خداوند می‌خواهند بین منازل مسیفر آن‌ها فاصله اندازد تسا دیگر- به زعم آنان- هر 
بی سروپایی نتواند به راحتی سفر کنلا. ربا باعذ ین اسقارنا (سبا: 0 
درخواست در حقیقت بر خود ستم کردند. و طلموا آشنهم؟ (سبا: ٩‏ و خداوند آنان را به 
وسیله‌ی سیلی بنیان کن سخت تارومار کرد تا مایه‌ْ عبرت آدیگران باشند: الوا ریا باعذ 
ین آشقارنا و ظلموا هم مجاهم آخادیت و مرناهم کل مر و فی ذلک لیات لکل 
ار شکور (مبا ۹ ولی متأسفانه به قول امام علی ی ابی‌طالب (ع (عبرت‌ها چقدر 
فرآوان‌انسدو عبر پذیران چه اند ک؛«ما کر العبر و آقل الاعتبارا» (نهج البلاغه: حکمت 
۷ امروزه نیز انسان‌هایی وجود دارند.که همه جیز را برای خود خواسته و از پیشرفت. 
موفقیّت. شادابی. سلامت و برخورداری دیگران سخت رنج می‌برند. اینان به بلای حسد» 
بخل. حودصوری و بیماری‌های گوناگون روحی و روانی دچار و سخت نیازمند یاری 
دلسوزان و خیرخواهانند که به هر طریق ممکن به آنان کمک شود. 
می‌شود و به فرمانبرداری در مقابل فرمان خدا ختم می‌گردد. سلیمان به امر خداوند توانست 
ان ی 
ی ۰ ۳ ۱ 
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نتیجه گیری 

تاریخ گذشتگان درس‌های بزرگی به انسان‌های هر عصر می‌آموزد که با استفاده از آن‌ها 
می‌توان از انحراف و فساد دوری جست و مصالح زندگی و سعادت واقعی را دریافت. 
اه اين امر زمانی به دست می‌آید که با بینش رف و محققانه‌ی تاریخ و قصّه‌های واقعی 
تاریخی مورد مطالعه قرار گیرند. با آن که قرآن کتاب تاریخ نیست: ولی باید پذیرفت که در 
قصص قرآنی نمود بارزی از تاریخ واقعی بشر نهفته است. اعجاز قرآن تنها در این نیست 
که زیباترین داستان‌ها را با رساترین و فصیح‌ترین بیان آن هم با بهره‌گیری از الفاظ دلنشین 
و نهایت هماهنگی ارائه کرده اسست؛ بلکه از آن جهت است که سرگذشت اقوام گذشته و 
احوال آیندگان و احتیاجات آنان را تا روز قیامت. آن هم با شیواترین الفاظ و بهترین نظم 
و ترتیب بیان نموده است. 

از نکات بسیار مهمی که در قصص قرآنی وجود دارد آن است که در آن متمشک به عنصر 
خیال نگشته و افسانه و اسطوره را مجال نداده است. لذا شخصیّت‌ها و عناصر تاریخ‌ساز 
قرآن (مانند نوح. هود. صالح » سلیمان و ما" یهفعی و راستین بوده‌اند. 

تأکید اصلی قرآن در برنامه‌های .تربیتی خواد. در قالب داستان, بر شسخصیت‌های نمونه 
است؛ یعنی به جای پرداختن صرّف به تئوری‌هتای گفتاری. یک نتيجه و مطلوب عملی 
را معرفی می‌کند. از سسو "یک 3أستان‌های پیشِلیِتیان,مموعه‌ای است از پرارزش‌ترین 
تجربیات آن‌ها و می‌دانسم که محصول زندگی چیزی جز تجربه نیست. به همین دلیل 
مطالعه‌ی تاریخ گذشستگان, عمر انسان را -درست به اندازه‌ی عمر آن‌ها- طولانی می‌کند؛ 
چرا که مجموعه‌ی تجربیات دوران عمر آذ‌ها را در اختیار انسان می‌گذارد. به هر روی 
قصّه‌های قرآن. سرنوشت گذشتگان را پیش روی بشر می‌نهد تا به وسیله‌ی آنان فرجام و 
سرنوشت خود را رقم زنند. 

در این پژوهش نیز با بهره گيري از کتاب قرآن ابتد| شرگذشت قوم سباً و حضرت سلیمان 
مورد مداقه قرار داده شد و سپس با بررستی این داستان:در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه 
آن نیز روشن شسد و همچنین عبرت‌ها و درس‌هایی که می‌توان از آن گرفت تا در هر دو 
سرای به خوشبختی رسید بیان شد. 
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